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الأَْخْلاَقِ  دعائه علَيه السلاَم في مكاَرمِِ
اللَّهم صلِّ علىَ محمد و آله، و بلِّغْ بإِِيماني أكَْملَ الإْيِمانِ، و اجعلْ ) 1(•

يقيني أَفْضَلَ الْيقينِ، و انْتهَ بِنيتي إلِىَ أَحسـنِ النِّيـات، و بِعملـي إلَِـى     
اللَّهم وفِّرْ بِلطُفْـك نيتـي، و صـحح بِمـا عنْـدك      ) 2. (أَحسنِ الأْعَمالِ

.يقيني، و استَصلح بقُِدرتك ما فَسد منِّي
• )3 (   و ،بِـه ـاممتاهي الشْغَلُنا يي منْاكف و ،هآل و دمحلىَ ملِّ عص ماللَّه

    و ،ـي لَـهـا خَلقَْتَنيمي فامَتفَرِْغْ أياس و ،ْنهي غَداً عألَُنا تَسي بِملْنمتَعاس
أَغْنني و أَوسع عليَ في رِزقك، و لَـا تفَْتنِّـي بِـالنَّظرَِ، و أعَزَّنـي و لَـا      
تَبتَلينِّي بِالْكبرِ، و عبدني لَك و لَـا تفُْسـد عبـادتي بِالْعجـبِ، و أَجـرِ      
 الأَْخْلَاقِ، و يالعي مل به نِّ، وبِالْم ْقهحلَا تَم رَ والْخَي يدلىَ يلنَّاسِ عل

. اعصمني منَ الفَْخرِْ

94: الصحيفة السجادية، ص
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آيات نفي عصمت
اگر آنچه پيامبر كرد، گناه باشد، زندگي پيامبر پر است از ايـن گونـه   •

پيامبر تا آخر عمرش هـيچ گـاه مقابـل منافقـان و كاذبـان      . گناهان
بعد از فتح مكـه،  . گوييد و در دل با ما نيستيد شما دروغ مي: نفرمود

ي پيامبر و قوت اسلام را ديدند، اسـلام اختيـار    بسياري چون سلطه
. كردند و پيامبر اسلام آنها را پذيرفت
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آيات نفي عصمت
فَبِما رحمةٍ منَ اللَّه لنْت لهَم و لَـو كُنْـت فظَّـاً غَلـيظَ     «تعابيري چون •

القَْلْبِ لاَنفَْضُّوا منْ حولك فَاعف عنهْم و استَغفْرْ لهَم و شَـاوِرهم فـي   
آل 159﴿الأَْمرِ فإَِذاَ عزَمت فَتوَكَّلْ علىَ اللَّه إِنَّ اللَّـه يحـب الْمتَـوكِّلينَ    

ي خـاص پيـامبر    اشاره به همين روحيه» اذن خيرلكم«و »  ﴾عمران
پيامبر نه فقط در مقابل مؤمنان و مخلصان كه در مقابل منافقان . دارد

.و مشركان نيز برخوردي نرم و مهربانانه داشت
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آيات نفي عصمت
لازم است يادآور شويم تعابيري چون عفا االله عنك كه در مقام دعـا  •

آمـده   است در ميان اعراب رايج بوده و چيزي عادي به حساب مـي 
. در روايات هم نظير همين دعاها را شاهد هستيم. است
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آيات نفي عصمت
آيد و قبل از طرح سؤال خويش خطـاب   مثلاً راوي نزد حضرت مي•

يقيناً راويي كـه از  ). خدا اصلاحت كند(اصلحك االله : گويد به امام مي
مقام امام باخبر است و براي پاسخ پرسش خويش نزد معصوم آمـده  

بلكه او . خواهد با اين بيان از خدا اصلاح امام را طلب كند است، نمي
از تعبيري استفاده كرده كه در مقام دعا براي اشخاص بـه كـار رفتـه    

كه مـا در  ... است ـ چيزي شبيه خدا خيرت دهد، خدا حفظت كند و 
.بريم ـ  زبان فارسي به كار مي
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آيات نفي عصمت
افتد كه ما در مقابل كسي كه افراد ناباب را از روي  چه بسا اتفاق مي •

كند تـا بلكـه هـدايت شـوند،      مهرباني و دلسوزي گرد خود جمع مي
مقصود ما اين نيست كه وي . بريم تعبير خدا خيرت دهد را به كار مي

شـوند، چـرا او بـه خـود      كند، اينها كه هـدايت نمـي   كار اشتباهي مي
بلكه با ايـن عبـارت ضـمن تجليـل از او، بـه      ... . دهد و زحمت مي

.كنيم محبت و دلسوزي او اعتراف مي
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آيات نفي عصمت
لَك  ليغفْرَ ﴾1﴿بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ  إِنَّا فَتَحنَا لَك فَتْحاً مبِيناً «. ب•

و يـتم نعمتَـه علَيـك و يهـديك     و ما تَـأخََّرَ   ذنَْبِكاللَّه ما تَقَدم منْ 
)3-1الفتح .» ﴾3﴿و ينْصرَك اللَّه نَصراً عزيِزاً  ﴾2﴿صراَطاً مستقَيماً 

معناي ظاهري اولي آيـه ايـن اسـت كـه خداونـد گناهـان مقـدم و         •
گويا پيامبر قبل از نزول آيـه مرتكـب گناهـاني    . مؤخرت را ببخشد

شده و بعد از نزول آيه نيز مرتكب گناهاني خواهـد شـد و خداونـد    
.اراده كرده تا آنها را ببخشد
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آيات نفي عصمت
ايـن آيـه بعـد از انـا     : فرمايـد  علامه در توضيح و تفسير اين آيه مي•

. براي تعليل اسـت » ليغفر«در » لام«فتحناك فتحا مبينا قرارگرفته و 
ي مورد بحث گناه باشد ـ همان گونه كـه بـه     اگر معناي ذنب در آيه

همين معنا هم استشهاد شده است ـ معناي اين دو آيه چنين خواهـد   
ما يك پيروزي آشكار به تو عطا كرديم تا گناهان قبل و بعد تو : بود

. را ببخشيم
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آيات نفي عصمت
شود كه پيروزي را خدا عطا كـرده و   آن وقت اين سؤال جلوه گر مي•

پيامبر نيز به اين تعبير فقط مرتكب گناه شده است، پس چه ارتباطي 
ي اول بيان  بين اين اعطاي پيروزي و آن بخشيدن گناه است؟ اگر آيه

شـد، ايـن تعليـل     كاري به دست پيامبر بود كه سبب آمرزش گناه مي
جا داشت؛ اما با وجـود  ) ليغفر لك االله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر(

.، يقيناً اين معناي ظاهري مراد نيست»انا فتحناك فتحا مبينا«ي  آيه



11

آيات نفي عصمت
به معناي » غفران«و » ذنب«در اين آيه : فرمايد علامه طباطبائي مي •

و تبعه  دنبالهدر معناي لغوي، معادل » ذنب«. لغوي به كار رفته است
كـردن و   جبـران ، معـادل  »غفران«و ) آيد آنچه در پي كاري در مي(

.پوشاندن است
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آيات نفي عصمت
شويم كه بسياري الفاظ مستعمل در نزد عرب، بعد از نزول  يادآور مي•

قرآن و در اثر كاربردهاي اسلامي، در معاني خاصـي حقيقـت پيـدا    
از . تر از معناي لغوي الفاظ بـوده اسـت   كردند كه گاه آن معاني ضيق

اين دو كلمـه در معنـاي   . است» حج«و » صلوة«ي اين الفاظ،  جمله
لغوي، معادل دعا و قصد هستند كه بر اثـر اسـتعمال در يـك سـري     

شوند و امروزه مسـلمانان   اعمال خاص، به مناسبت بر آنها اطلاق مي
.كنند همين معاني جديد را از اين دو كلمه برداشت مي
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آيات نفي عصمت
يكـي از مصـاديق   . انـد  نيز از اين جملـه » غفران«و » ذنب«ي  كلمه •

اما از آنجا . ، بخشيدن»غفران«، گناه است و يكي از مصاديق »ذنب«
اند، كـم كـم در ايـن معنـا      كه آنها در اين مصداق زياد استعمال شده

حقيقت يافته و امروزه مسلمانان از غفـران ذنـب، آمـرزش گنـاه را     
در حالي كه اين دو كلمه در هنگام نزول قـرآن در معنـاي   . فهمند مي

بخشيدن گناه امروزه به معنـاي پوشـاندن   . اند لغوي خود به كار رفته
شود و اين معنا يكي از  آثار سوء گناه است كه گريبان گير انسان مي

.ي يك چيز است مصاديق پوشاندن تبعه و دنباله
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آيات نفي عصمت
رفته نه تبعات خيـر و بـه    البته ذنب معمولاً بر تبعات سوء به كار مي•

ذنب آثار منفي يك عمل است و بـه  . اصطلاح يك معناي منفي دارد
گويند چون آثـار دنيـوي و اخـروي منفـي بـه دنبـال        گناه ذنب مي

.آورد مي
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آيات نفي عصمت
تا خداوند تبعات و آثار سوء «: با اين توضيح، معناي آيه چنين است•

يابد،  عمل تو را كه در گذشته صورت گرفته و در آينده نيز تحقق مي
اما مقصود از آثار سوء چيست؟ . »جبران كند
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آيات نفي عصمت
رسالت پيامبر چه قبل از هجرت و چـه بعـد از آن   : فرمايد علامه مي•

يك سري آثاري داشت كه از جمله، آثار و تبعات سوئي بود كـه در  
خداوند با اعطاي اين پيروزي آن آثـار سـوء   . بين كفار پيدا شده بود

. را جبران نمود و همه را از بين برد
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آيات نفي عصمت
. اين كلمه در داستان حضرت موسي عليـه السـلام نيـز آمـده اسـت     •

حضرت موسي عليه السلام در آن هنگام كـه بـه پيـامبري برگزيـده     
يابد به سوي فرعونيان برود، از جمله مطالبي  شود و مأموريت مي مي

و  ﴾12﴿قَالَ رب إِنِّي أَخَـاف أَنْ يكَـذِّبونِ   « : فرمايد اين است كه مي
و لهَم عليَ  ﴾13﴿يضيقُ صدرِي و لاَ ينطَْلقُ لساني فأََرسلْ إلِىَ هارونَ 

قْتُلوُنِ  ذَنْبأَنْ ي ايـن ذنـب همـان    ). 14-12الشعراء (» ﴾14﴿فأََخَاف
در ) قتل قبطـي (آثار سوئي است كه كار حضرت موسي عليه السلام 

ي آن از ايـن كـه بـر انجـام      بين فرعونيان گذاشته بود، و به واسـطه 
.ترسيد رسالت موفق باشد، مي
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آيات نفي عصمت
و وضَـعنَا   ﴾1﴿بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ  أَ لَم نشَرَْح لَك صدرك « . ج•

 نْكعكر2﴿ وِز﴾  رَكَظه َي أَنقْض3-1الشرح .(» ﴾3﴿الَّذ(
است كـه بـه معنـي گنـاه      وزري  محل استشهاد در اين آيه نيز كلمه •

مراد خداوند اين است كه ما خطاهـا يـا گناهـان    : اند باشد و گفته مي
.قبل از بعثت تو را پوشانديم و بخشيديم



19

آيات نفي عصمت
معنـاي لغـوي وزر، سـختي و سـنگيني     : فرماينـد  علامه در اينجا مي•

ما سنگيني و سختي بـه انجـام رسـاندن    : فرمايد و خداوند مي. است
. مسئوليت رسالت را از تو برداشتيم

قـرار  » الم نشرح لك صـدرك «ي  ي مذكور بعد از آيه از اين رو آيه•
خداوند به پيامبرش شرح صدري عطا كرد تا بتواند اين . گرفته است

ي صدر،  و در واقع با سعه. مسئوليت سنگين را به درستي انجام دهد
.سختي و سنگيني رسالت از او برداشته شد
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آيات نفي عصمت
در تمسك به اين آيه نيز . » ﴾الضحي7﴿و وجدك ضَالا فهَدى و «. د•

خداوند پيامبر را قبل از بعثت گمراه يافت؛ پس او را هدايت : اند گفته
. كرد
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آيات نفي عصمت
در حالي كه در نظر علامه طباطبائي در اينجا نيز معناي ابتدايي آيـه  •

دارد كـه   مورد نظر نيست؛ بلكه در واقع خداوند با اين آيه بيـان مـي  
ها ـ حتي پيامبران ـ مستند به خـود او اسـت و      ي انسان هدايت همه

. اگر هدايت الهي نباشد، انسان گرفتار ضلالت ذاتي است
در آنجـا  . ي شوري نيز هسـت  از سوره 52ي  شبيه اين تعبير در آيه•

تـو چـه   [» ما كنت تدري الكتاب و لا الايمـان «: فرمايد خداوند مي
؛ اگر ما نبـوديم و هـدايت   ]دانستي كتاب چيست و ايمان چيست مي

.الهي نبود، تو راهي براي دانستن نداشتي
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آيات نفي عصمت
بنابراين اين آيات، ناظر به قبل يا بعد بعثـت و مربـوط بـه ضـلالت     •

. پيامبر در يك دوران خاص زماني نيست تا پس از آن هدايت شود
پيامبر هماننـد تمـامي   . مقصود از هدايت، هدايت به لحاظ رتبه است

اي آن هـدايت الهـي    ها گرفتار ضلالت ذاتي است كه اگر لحظه انسان
برداشته شود، و پيامبر به حال خود رها شود، در ضلالت و گمراهـي  

.خواهد بود
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آيات نفي عصمت
. 43توبه، . •
. محمد سليمان الاشقر، افعال الرسول: ك.ر. •
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آيات نفي عصمت
. 61توبه، . •
. 159آل عمران، . •
. 61توبه، . •
. 2فتح، . •
مراد از ما تقدم و ما تأخر در اين آيه، ما قبـل و مـا بعـد هجـرت     . •

. پيامبر صلي االله عليه و آله است
. 2انشراح، . •
. 7ضحي، . •
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